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بچه های کلاس ما فریاد می کشــیدند و فرار می کردند. البته بیشــتر 
آن ها. من می خواســتم بدانم چه اتفاقی افتاده اســت. اما سرانجام به 

همراه دوستم جینا از زیر میز سر در آوردم.
جینا آهسته گفت: »باورم نمی شود! در تعطیلات او را به خانه بردم 
و مراقبــش بودم! روی زانویم می نشســت و من زیــر گلوی او را غلغلک 

می دادم!«
با تعجب به او نگاه کردم: »کی؟ آقای دنتون؟«

»نه احمق! تیدلز! او یک همستر جذاب و کوچولو بود!«

1. همستر
تیدلز، همســتر مدرســه  ی ما، گنده شــده بــود. منظورم این نیســت که 
اندازه ی غول شده باشد. اما اندازه ی یک ببر بود و بزرگ تر هم می شد. 
چشــم های قرمز و درخشــانی داشــت و دندان های نیشــش بزرگ و تیز 
بــود. مــن این را خوب می دانســتم چون دیدم که چطــوری دهانش را 

کاملًا باز کرد و معلم ما آقای دنتون را با یک قلپ بلعید!
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بــه ســرعت دنبال او دویــدم. اما با دیدن جوجه ای کــه به اندازه ی 
یک گوریل بزرگ شده بود و از پشت پنجره ی کلاس عبور می کرد، یک 
لحظه متوقف شــدیم. به نظر می رســید آن روز، روز عجیب و مرموزی 

است. تازه، پنج شنبه هم بود.

من از پنج شنبه ها متنفر بودم. روز پنج شنبه از آغاز هفته، دوشنبه، 
که به کلوپ فوتبال و شنا می رفتیم و حال می کردیم، دور بود. به دو روز 
هیجان انگیز تعطیلات آخر هفته، شنبه و یک شنبه هم خیلی نزدیک 
نبود. خلاصه به نظر من پنج شنبه روز مزخرفی بود. البته باید اعتراف 

کنم که این پنج شنبه ی بخصوص را هرگز فراموش نخواهم کرد.

من حدود 20 دقیقه پیش به همستر نگاه می کردم که هنوز کوچک 
بود و توی قفسش آرام و قرار نداشت. گفتم: »اما دیگر این هیولا جذاب 

و دوست داشتنی نیست.«
به نظر می رسید که تیدلز گرسنه نیست. او حالا با صدای بلند آروغ 

می زد.
گنده آقای دنتون را خورده باشــد، لازم  گر این همســتر  پرســیدم: »ا

است ما تکالیف شب را انجام دهیم؟« 
امــا جینــا به حرف من گــوش نمی کرد. او از زیر میــز بیرون رفت، به 

طرف در دوید و فریاد زد: »بیا. ما باید هر چه زودتر از این جا برویم.«
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جینا منتظر شــد که جوجه، ســلانه ســلانه، عبور کند. بعد با هم به 
راهــرو رفتیــم. جوجه تــوی هال افتاد وجیغ کشــید: »جیــک! جیک!« 
جینا آهسته گفت: »از این طرف رابی.« و ما در جهت عکس دویدیم. 

یادآوری کردم: »ما داریم به طرف اتاق پذیرش می رویم.« 
»دقیقاً!«

بلوک هــای  بــا  بــازی  بــرای  مناســبی  وقــت  الان  می کنــی  »فکــر 
ساختمان سازی در اتاق پذیرش باشد؟«

جینــا حــرف مرا قطــع کرد: »مــا که برای بــازی به آن جــا نمی رویم! 
می توانیم از راه پنجره ی اتاق خودمان را به حیاط برسانیم.«

گاهی بچه های مدرســه به من متلک می گفتند که  نیشــم باز شد. 
دوســتم باهوش ترین دانش آموز مدرســه اســت. اما حالا خودم به این 

نتیجه رسیده بودم. 
کــردن قفــل  مــا تــوی اتــاق پذیــرش دویدیــم. وقتــی مشــغول بــاز 
پنجره شــدیم، صدای دندان قروچه ای را از پشــت سر شنیدیم. آهسته 
برگشــتیم. منتظــر بودیــم تیدلــز را ببینیــم. امــا آن چــه دیدیم همســتر 
غول پیکــر نبود. باب ماهی قرمز کلاس مــا بود. فقط هیکلش اندازه ی 
یک کوسه ماهی شده بود، دندان هایش تیز و بلند بود و پرواز می کرد!  
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پرسیدم: »پس اجازه می دهید ما برویم؟«
باب جواب داد: »نه! می خواهیم شما را هم بخوریم!«

جینا دست هایش را روی کمرش گذاشت و گفت: »پس می خواهید 
ما را اذیت کنید؟«

باب که در هوا شــنا می کرد و از این ســو به آن ســو می رفت، ناراحت 
شد و گفت: »بسیار خوب. هر طور خودتان دوست دارید. ما می خواهیم 
کنم. از جایتان  کنیم. پس مجبورم دوباره حرفم را تکرار  شــما را اذیت 

تکان نخورید.« 
نیشــخندی زدم و گفتــم: »پــس می خواهــی مــا را بجــوی و قــورت 
بدهی؟ اصلًا فکرش را هم نکن!« و نزدیک ترین چیزی را که دم دستم 

بود، برداشتم و به عنوان اسلحه بالا بردم.

2. ماهی
بــاب دســتور داد: »از جایتــان تکان نخورید!« چشــم های قرمزش برق 

می زد: »ما نمی خواهیم شما را اذیت کنیم!«
ماهــی قرمزی که به اندازه ی یک کوســه بــود و پرواز می کرد، حرف 
هــم می زد! اما نمی دانم چرا فقط حرف زدنش باعث تعجب من شــد. 
که انگار دارد با سطلی پر از آب گوشت،  صدایش مثل صدای کسی بود 

غرغره می کند.
جینا گفت: »پس نمی خواهید ما را اذیت کنید؟« 

ک شما همستر، همین الان معلم ما را قورت داد!« »رفیق ترسنا
»بســیار خــوب، ما او را اذیــت کردیم. اما نمی خواهیم شــما را اذیت 

کنیم.«
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جینا آه کشید.
که نمی تواند  گفتم: »پنگوئن ها ماهی می خورند. باب هم  آهســته 
تشــخیص دهد این پنگوئن عروســک اســت.« و با عصبانیت تصمیم 
گرفتــم پنگوئــن را بــه طــرف ماهــی پرت کنــم. امــا تصادفی دســتم به 

شکمش خورد و صدای پنگوئن درآمد: »آی لاو یو!«
کنــار انداختــم: »بایــد ایده ی  گفتــم: »بســیار خــوب.« و پنگوئــن را 

بهتری پیدا کنیم.«
»چه ایده ای؟«

که یک ایده دادم. حالا نوبت  با تعجب فریاد زدم: »نمی دانم! من 

جینا گفت: »اِ... رابی؟«
»چیه؟«

»چکار می کنی؟«
را  بــزرگ  ماهــی  ایــن  »می خواهــم 

بترسانم تا دست از سر ما بردارد.«
»چطوری؟«

»تا جایی که ممکن است تهدید آمیز و 
بدجنسانه نگاهش می کنم.«

کــرد:  اخــم  جینــا 
»خیلی بعید می دانم که 

کار موثر باشــد. آن هم  این 
با عروســک پنگوئن مسخره ای که در 

دست داری.«
کــه در دســتم بود،  بــه عروســک نرمی 
کردم. جینا به نکته ی مهمی اشــاره  نگاه 
آن  بــودم،  کــرده  پیــدا  کــه  چیــزی  کــرد. 
کی نبود که انتظار داشتم.  اسلحه ی ترسنا
اما نمی خواســتم جلوی بــاب طوری رفتار 
بــرای  کــرده ام.  کــه بفهمــد اشــتباه  کنــم 
همیــن پنگوئن را مانند هفت تیر به طرف 

ماهی گرفتم و دندان قروچه کردم. 
گــر جلوتر بیایی با همین  فریــاد زدم: »ا

چیز نابودت می کنم!«
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کــه ایــده ی دیگری  توســت 
بدهی!«

کت! این  باب غرید: »سا
حرف ها فایده ای ندارد!«

و  زد  لبخنــدی  جینــا 
گفت: »پنجره را باز کردم!«

نــگاه  شــانه ام  روی  از 
کردم. درست می گفت. جینا 
قفــل پنجره را باز کرده بود و 

حالا پنجره کاملًا باز بود.
و  زد  پوزخنــدی  جینــا 
گفــت: »از این ایده خوشــت 

آمد؟«
گفتم: »عالی بود!«

گهــان جینــا بــا حرکت  نا
ســریعی از روی قفســه پرید، 
از پنجــره بیرون رفت و روی 
چمن و گل های باغچه فرود 
آمد. من هم می خواستم به 
کــه بــاب بــا  دنبــال او بــروم 
عصبانیت غرید و از آن طرف 

کلاس به من حمله کرد. 


